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  چكيده

سازي از آن بهره رنگ از كارآمدترين ابزارها براي آفرينش هنري و ادبي است كه شاعران در تصوير 

هاي ادبي به ويژه در سازيگيرند. اين عنصر نقش مهميّ در القاي مفاهيم و انديشة مخاطب و تصويرمي

براي ورود به دنياي  و نحوة كاربرد انواع رنگ در شعر شاعر، ما راحوزة شعر داشته است. بررسي ميزان 

تواند راهگشا باشد. فرّخي ميگيري از شگردهاي ادبي ها و مهارت و چيرگي وي در بهرهعواطف و انديشه

كند تا مفاهيم عميق از رنگ به عنوان ابزاري گويا و فعّال استفاده مي، يزدي به عنوان يك شاعر متهّعد

تحليلي به بررسي  -اين تحقيق به روش توصيفي در. ي خويش را از اين طريق به خواننده منتقل سازدفكر

در ديوان فرّخي يزدي پرداخته شده است. نتايج تحقيق بيانگر  كاركرد محتوايي، بلاغي و روانشناسي رنگ

ن مضامين اجتماعي و بسامدترين رنگ، رنگ سرخ و مترادفات آن است، كه شاعر براي بيااين است كه پر

برده است و گاهي به شيوة بلاغي عنصر اعتراض به وضع نامطلوب، گاه به صورت مستقيم از اين عنصر بهره

 هاي تشبيه، تدبيج، تلميح، حسن تعليل و مبالغه آورده است. رنگ را با آرايه

  سياه، سرخ، كاركرد بلاغي، تحليل رنگ، فرّخي يزدي كليدي:هايواژه
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٣٠٤ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و يكم، چهارموره د

 

  ان مسألهبي
دين و ادب ارتباط مرتبط است و از عناصري است كه ، روانشناسي، طبيعت، هاي زندگيرنگ با همة زمينه 

 . گذاردرود و در انديشه و عواطف مخاطب تأثير ميهاي ادبي به كار ميبراي تصويرسازي

آور مفهوم و زجربي ها دمساز است و به همين دليل زندگي بدون رنگ براي اوانسان در طبيعت با رنگ«

ها ها براي انسانكوشد محيط زندگي را به كمك رنگبرده و مياست و هنر نيز از اين ويژگي بهره

  )١٥٥: ١٣٩٢(ذبيح نيا عمران، » .سازگارتر و خوشايندتر سازد

. رده اندعنصر رنگ از ديرباز در ادبياّت به ويژه در شعر مورد توجّه بوده است و شعرا از عنصر رنگ بهره ب 

از امر روح است ، كنش تأثير آفريني رنگ، پذيري انسان نسبت به رنگ و در برابردر تأثير«توان گفت: مي

  )٤٦: ١٣٧٧، (آيت الهي» .و نه از امر مادّه

بر اين باور است كه خصايص روحي آدمي و به طور كلّي شخصيّت ، هاامروزه روانشناسي كاربردي رنگ 

در ميان روانشناسان . يابدمندي به رنگي خاص يا تنفّر از رنگي ديگر نمود ميقهواقعي او در ميزان علا

هاي ماكس لوشر است كه آزمايش، آن كه بيش از همه به مقولة رنگ پرداخته، برجسته و صاحب نظر

تأثير «، به اعتقاد لوشر. حائز اهميتّ فراوان است، ها و تاثير ناخودآگاه در انتخاب رنگگوناگون او بر رنگ

بلكه ، كندرنگ بر روان انسان تا جايي است كه نه تنها به خوانش جريان ذهني نويسندگان كمك مي

  )٢٩: ١٣٧٣، (لوشر» .تحولاّت بسياري در علوم ديگر ايجاد كرده است

، ن(سان و سا. پردازندهاي پنهان شخصيّت افراد ميشناسي لايهها به بازروانشناسان با دقّت در كاربرد رنگ 

٥٨: ١٣٧٥(   

در اين پژوهش سعي بر اين است كه به تحليل و بررسي كاربردهاي رنگ از نظر روانشناسي در ديوان  

  . فرّخي يزدي پرداخته شود

 
  معرّفي فرّخي يزدي

. در يزد متولّد شد. ش ١٢٦٤ق. /  ١٣٠٢فرزند محمّد ابراهيم يزدي در سال ، ميرزا محمدّ متخلصّ به فرّخي 

وي را به سرودن اشعاري ، سالگي طبع ناآرامش ١٥كودكي با رنج ستم و مبارزه آشنا شد و در او از همان 

به كارگري ، در سرزنش اولياي مدرسه تشويق نمود و او پس از ترك مدرسه وارد مدرسة اجتماع گرديد

دن شعر از سرو، ) با وجود اين٤٧: ١٣٨٤، مسرّت(. كردمشغول گرديد و با دسترنج خود امرار معاش مي

اشعاري در ، فرّخي تحت تأثير فضاي آن روزگار، اين ايّام با اتّفاقات مشروطه همزمان بود. دست برنداشت

هاي تحمّل زندان. ، ش. ه ١٢٩٨دوختن لبان او به وسيلة ضيغم الدوله قشقايي به سال . وصف آزادي سرود

همچنان به  وي )١٣٨٢:٥٠٣، آرين پور(. گاه و حتّي تبعيد در تضعيف ارادة او تأثيري نداشتگاه و بي

اين روند شرايط فرخّي را به مخاطره . دادقت ادامه ميوهاي خود با حكومت انتقادات و مخالفت

امّا از ، ها فرخّي به ناچار مخفيانه تهران را به مقصد مسكو ترك كرددر پي اين فشارها و هجمه، كشانيدمي
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  فرخي يزدي تحليل كاركرد محتوايي و بلاغي رنگ در ديوان

 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و يكم، چهارموره د

نتوانست مدّت طولاني در آن به سر برد و از ، كردانتقاد مي آنجا كه در مسكو نسبت به رژيم كمونيزم

از همان تاريخ بر حسب . شمسي به ايران بازگشت ١٣١٢در سال  )٤٠ :١٣٨٤، (همان. روسيه عازم آلمان شد

مدّتي بعد هم به عمارت كلاه . دستور تحت نظر مأمورين محرمانه شعبه اطلاعات شهرباني قرار گرفت

ادب به مقام سلطنت برايش تهيّه كردند و او را  ةاي سياسي بنام اساعندكي بعد پروندهفرنگي در دربندش ا

سالگي و به سال  ٥١وي بعد از عمري سراسر جهاد و مبارزه در سن حدوداً «. به زندان شهرباني افكندند

 ،(حاكمي والا» .هجري شمسي در زندان قصر به طرز مشكوكي جان به جان آفرين تسليم كرد ١٣١٨

سپانلو . عدالتخواهي و مشروطيت است، از سويي دوران بيداري، دوران زندگي فرّخي )٧٤: ١٣٧٥

فضاي فرهنگي و  عشقي و بهار فرزند مشروطه و پرورده، محمدّ فرّخي يزدي نيز چون عارف«نويسد: مي

  )٤٢١: ١٣٦٩، سپانلو(. »ذهني آن است

آيينه ، ها شامل آتشروزنامه، نامهفتح، شامل ديوان اشعار هاآثار فرّخي يزدي به اختصار عبارتند از: كتاب 

نهضت و سفرنامه ، قيام، فرّخي، طوفان هفتگي، )١٣٠٧تا  ١٣٠٠طوفان (، ستاره شرق، پيكار، افكار

مقالات كوبنده او سرمايه ديگري . او در نثر هم قلمي توانا و بياني شيوا داشت. هاي سفر شوروييادداشت

اش داد و او را در راه نيل به اهداف خيرخواهانهشعرش ادبيّات سياسي وي را تشكيل ميبود كه به همراه 

  )١٢٣-١٣٣: ١٣٤٢، آبادي(دولت. كردياري مي

فرّخي تنها شاعري است كه از يك جهان بيني ثابت و نزديك به مباني «به عقيدة شفيعي كدكني 

  )٤٨: ١٣٨٠، (شفيعي كدكني. ايدئولوژيك برخوردار است

  

  يشينه تحقيقپ
  ها صورت گرفته است: به خاطر اهميّت رنگ در آثار ادبي برخي پژوهش 

  . به چاپ رسانده است، ١٣٨٨در سال  »رنگ و ارتباطات«حميدرضا بختياري فرد كتاب 

) به فارسي ترجمه ١٣٧٣نوشتة ماكس لوشر توسط ترجمة منيرو رواني پور(» هاروان شناسي رنگ«كتاب 

  . شده است

  ن مقالاتي دربارة رنگ نوشته شده است از جمله:هم چني

هاي ادبي به چاپ رسانده را در پژوهش» بررسي روان شناسي رنگ در مجموعه اشعار نيما) «١٣٨٥پناهي (

  است. 

را در فصلنامه شهيد باهنر كرمان به چاپ » هاي سهراب سپهريتحليل رنگ در سروده) «١٣٨٢حسن لي( 

  رسانده است. 

را » ها در غزل عطاّربلاغي رنگ-تحليل كاركرد محتوايي«) مقالة ١٣٩٥ان و فاطمه نظري فر(فاطمه كوهچي 

  اند. بررسي كرده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

26
-0

1-
31

 ]
 

                             3 / 18

https://jnrihs.ir/article-1-441-en.html


 

٣٠٦ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و يكم، چهارموره د

 

در » روانشناسي رنگ در روايت وامق و عذرا«مقالة ، )١٣٩٢سيد خلف (، آسيه و حوتي نژاد، ذبيح نيا عمران

  . تشر كرده اندمورد رنگ در فصلنامة پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي من

تحقيقات انجام شده حاكي از آن است كه پژوهشي در مورد كاركرد رنگ در ديوان فرّخي يزدي انجام  

  نشده و اين مقاله اوّلين پژوهشي است كه در اين باب انجام شده است. 

  

  بحث و بررسي
وقتي شاعر «. تشعر ناب بيانگر عواطف و احساسات شخصي و انعكاس تجارب خاص شاعر به خواننده اس 

پذيرفتني ، هاي متعددپذيريفقدان يك معني اصلي علي رغم تأويل، خود بر متعهدّ بودن شعر اصرار دارد

  )٤١: ١٣٨١، (پورنامداريان» . نيست

برده است وي از رنگ به براي زيباي كلام خود از فنون ادبي بهره، فرّخي يزدي به عنوان يك شاعر متهّعد 

كند تا مفاهيم عميق فكري خويش را از اين طريق به خواننده منتقل و فعّال استفاده ميعنوان ابزاري گويا 

، نويسندگان معاصر كه نمايندگان انسان ملتهب روزگارند و اشعارشان بازتاب واقعي از زندگي. سازد

 .كارآيي بهتر و روشنتري دارد، عنصر رنگ در اشعار ايشان، باورها و عواطف آنها محسوب مي شود

  ) ١٣٧٦:١٠، (جلالي

اند و معنا و مفهومي خاصّ به خود گرفته ها نمادهايي هستند كه از ديرباز در ذهن انسان ريشه كردهرنگ 

همواره چنين كاركردي ندارد و گاه ، تواند بازتاب دهندة واقعي دنياي بيروني باشدرنگ گرچه مي«. است

  )١٣٧٣:١٠٩، (بيرن» .زاييدة كيفيت درك انسانهاست«

هاي نهفتة آن در اشعار فرّخي يزدي مورد كاركرد رنگ و مضمون، در اين مقاله به روش تحليلي توصيفي 

  هايي به كار بره شده در ديوان فرّخي به ترتيب الفبائي عبارتند از:رنگ. گيردتحليل و بررسي قرار مي

  

  آبي
نوعي حسّ قضاوت دروني به ، رنگ آبي در انسان«. دانندحكمت و تفكّر مي، را رنگ صداقت» آبي« 

  )٩٩: ١٣٨٣، (حجّتي. شود انسان به خود و احساساتش بينديشدآورد و باعث ميوجود مي

در ادبيّات سنّتي . اي دارد و آن به سبب تفاوت درجات رنگش از روشن تا تيره استآبي معاني گسترده 

، ايرنگ فيروزه، براين بسياري از شعرا) بنا١/٥٢٨: ١٣٧٧، (شميسا. رنگ با واژة آبي نداشته اند، فارسي

بيشترين كاربرد اين رنگ . دهندكبود و ازرق را در كلام خود جانشين اين رنگ قرار مي، نيلي، لاجوردي

  . براي توصيف آسمان است

لاجوردي و ازرق آمده است كه تركيبات ، كبود، ايفيروزه، هاي آبي در كلام فرّخي مانندهم خانواده

گنبد ازرق و سپهر لاجوردي براي توصيف آسمان به كار رفته است و تركيب لباس ، ه رنگگنبد فيروز

  . بار ذكر شده است ٤لباس كبود به كار رفته است كه مجموعاً مترادفات آبي  كبود براي تشبيه شب تيره به
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  فرخي يزدي تحليل كاركرد محتوايي و بلاغي رنگ در ديوان

 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و يكم، چهارموره د

  نيست جز انگشتري اين گنبد فيروزه رنگ

 

  گردش آن هم به دست طالع فيروز ماست  

 )٩٣: ١٣٨٠، يزدي (فرّخي   

  آن سان نمود، شب تيره و برف

 

  كه غلمان بپوشد لباس كبود  

 )٤١١(همان:     

  با كجروي چرخ معلقّ خوش باش

 

  با كشمكش گنبد ازرق خوش باش  

 )٣٧٢(همان:     

  شبي كز سوز دل شد برق آهم آسمان پيما

 

  سپهر لاجوردي را، چو بخت خود سيه كردم  

 )٧٤(همان:     

  زرد
تنش زدايي يعني ، از نظر روانشناسي. نمايانگر تنش زدايي و انبساط«هاي گرم است و زرد يكي از رنگ 

  ) ٨٧: ١٣٧٣، (لوشر» .موانع و تعارضات زندگي، رهايي از مشكلات

در ادبيّات فارسي رنگ چهرة . آوردزرد رنگ روز است خورشيد و روشني كه حركت و پويايي مي 

  )٢/٥٥٦: ١٣٧٧، (شميسا» .رد است و نور خورشيد گاهي زرد استشمع ز، عاشق زرد است

خوشي بر شادماني و سر، سانگيز پيرامون جام مقدّهاله دل، از نظر نمادين به گرماي دلپذير نور آفتاب 

  )٣٨: ١٣٨٩، (خواجه پور. گرددمي

. اره به زردي چهره داردمورد اش ٧بار در ديوان خود از رنگ زرد استفاده كرده است و هر  ٧فرّخي يزدي  

  . را به گل خيري و كاه تشبيه كرده است، وي چهرة زرد

  نبيند رنگ زردي تا ابد از چرخ مينايي

 

اي هر كس غازه، به روي خود ز اشك سرخ  

  دارد

     )١٣٨٠:١٢٩، (فرّخي يزدي   

 بي وعده، هر جا مشو، تا نخوانندت به خوان

 سبز

  درو مباشچون گل خو، تا نبيني رنگ زردي  

 )١٨٣(همان:     

  با آنكه بهار آمد و بشكفت گل سرخ

  

  ما زرد رخ از باد خزانيم كه بوديم  

 )٢١٣(همان:      

  چون خيري، كجا رواست شود زرد رنگ

 

  عذار سرخ نكويان همچو تاج خروس؟  

 )٢٤٦(همان:     

  اي كوه! تو همسنگ غم و درد مني

  اي آتش عشق از تو دلگرم شدم

 

  تو همرنگ رخ زرد مني، كاهوي   

  چون مجمره سوز نالة سرد مني

  )٣٩٨(همان:      

  رنگ زردي داشتم، ور نه پيش از اشكباري    سرخ رويي يافتم از دولت بيدار چشم 
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٣٠٨ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و يكم، چهارموره د

 

 )١٨٩(همان:       

  روز سپيدم از غمت، تا سيه شد همچو شب

  

  چهر زردم را از اشك سرخ خود احمر كنم  

 )٢٠٠(همان :     

  پيدس
. امّا گاهي نيز بار معنايي منفي دارد، كندهايي است كه معمولاً با مفهوم مثبت جلوه ميسفيد جزء رنگ 

، نمايانگر مرگ، معصوميّت و بي زماني است و جنبة منفيش، پاكي، نمايانگر روشنايي، جنبة مثبت سفيد«

، روانشناسي سفيدرنگي است مفرّح ) از نظر٢٢: ١٣٧٧، (اسماعيل پور» .وحشت و نفوذ ناپذيري گيتي است

هاي احساسي و نااميدي را چرا كه شوك«شود حاني كه سبب آرامش روحي انسان ميدل گشا و رو

  )١٨ :١٣٨٤، (پورحسيني»  و روح پاك شوند، افكار، كند كه احساساتدهد و كمك ميتسكين مي

سفيد ، مين جهت رنگ پرچم صلحرنگ سفيد نماد صلح و آزادي بوده است؛ به ه«در بسياري موارد  

  )١٦: ١٣٨٤، و قاسم زاده، (نيكوبخت» .است

مفهوم مثبت رنگ سفيد در ديوان فرّخي در تركيب اشك چون سيم سپيد است و روي سپيد است كه  

نمايانگر روشني و پاكي است و مفهوم منفي رنگ سفيد در تركيب ديو سپيد است كه مظهر بلا و گرفتاري 

  . بار در ديوان فرّخي استفاده شده است ٣رنگ سپيد كلاً . تمردم روسيه اس

  

كه ، اشك چون سيم سپيدم شد از آن خون

 ز خلق

  زرد رويي كشد آن كس كه ندارد زر سرخ  

 )١٢١: ١٣٨٠، (فرّخي يزدي    

  فرّخي! رويْ سپيد آنكه بر چرخ كبود

 

  ز سيلي بُوَدش زيور سرخ، با رخ زرد  

 )١٢٢(همان:     

  ديو سپيد است اين بلاي سياه مگر كه

 

  

  

  كه كرد روسيه را مبتلا چو كيكاووس

 )٢٤٦(همان:      

  سبز
باروري و ، صفا، اين رنگ به دليل رابطة تنگاتنگ با طبيعت پاكي. رنگ درختان و چمن زار است، سبز 

  ) ٤٣: ١٣٨٤، (پور حسيني. رويش را القا مي كند

» . هاي تيره و كبود بود و گاهي مراد از آن كبود و سياه بودگسبز جزو رن«در قديم در سرزمين ايران 

  )١/٥٢٧: ١٣٧٧، (شميسا

اوّلي در معني سرسبزي و دومي در . بار در معناي سرسبزي در ديوان فرّخي آمده است ٣رنگ سبز فقط  

  . است معني تيره و كبود و سومي در معني كنايي سبز شدن به معني ظاهر شدن و حاضر شدن به كار رفته
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٣٠٩ 
 

  فرخي يزدي تحليل كاركرد محتوايي و بلاغي رنگ در ديوان

 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و يكم، چهارموره د

  سرسبز نگرديد هر آن دانه كه كشتيم

 

  حاصل ما بود، پا بستة آفت زدگي  

 ) ١٥٦: ١٣٨٠(فرّخي يزدي:    

  افسر سرخ، چمن از لاله چو بنهاد به سر

 

  سرخ، پاي گل زن ز كف سبز خطان ساغر  

 )١٢١(همان:     

  . موي تازه رسته پشت لب است كه تداعي سياهي و تيرگي آن است سبزة خط:

بي ، هر جا مشو، تا نخوانندت به خوان

  وعدهسبز

 

  چون گل خودرو مباش، تا نبيني رنگ زردي  

 )١٨٣(همان:     

  . سبز شدن كنايه از ظاهر شدن مي باشد

  

  سرخ 
رنگ سرخ نمايانگر نيروي حيات است؛ به معناي «هايي است كه معاني متعددّ دارد از رنگ رنگ سرخ 

) و هر ملّتي بر حسب ١٣٧٣:٨٥، (لوشر» .گيرداشكال آرزو و اشتياق را در بر مي تمايل و رغبت است و تمام

  . روحيّات و تجربه هاي خود معاني نمادين خاصّي به اين رنگ داده است

بي باران و خاك ، هاي خشكرنگ سرخ مورد تنفر بوده است زيرا يادآور سال، نزد اعراب جاهلي

تصوّرات زبان نيز از ، ز محيط صحرا به منطق ديگر انتقال يافتهنگامي كه زبان عرب ا، حاصل بودبي

مظهر زيبايي و جمال گرديد زيرا يادآور رنگ ، ها بودها دگرگون شد و رنگ سرخ كه بدترين رنگرنگ

  )٢٧٠-٢٧١: ١٣٧٥، (شفيعي كدكني. گل سرخ و نيز سرخي شراب بود، هاگونه

. باوري و نيروي حيات استمز نشانة شجاعت و خودسمبل زندگي و قدرت و نشاط است رنگ قر«قرمز  

ه بسياري قدرت نفوذ اين رنگ بالا بوده و توجّ. انقلاب و شورش است، همچنين نشاني تثبيت شده از مبارزه

ك اين رنگ يك محرّ. هاي آتش استرنگ قرمز سمبلي از خون غالب و شعله. كندرا به خود جلب مي

همچنين رنگ قرمز از نظر . شودبراي ادامة حيات محسوب مي است كه گرماي ضروري» آتش درون«

ور شود و آتش را در روح آدمي شعلهسمبليك مانند خوني است كه هنگام فتح و پيروزي ريخته مي

  )٤٣: ١٣٨٩، (خواجه پور ».سازدمي

بيت  ٩غزلي با رديف سرخ دارد كه در . فرّخي اين رنگ را گاهي به صورت مستقيم به كار برده است 

  . غزل رنگ سرخ تكرار شده است

  افسر سرخ، چمن از لاله چو بنهاد به سر

، اشك چون سيم سپيدم شد از آن خون

  خلقكه

  اماّ، گرچه من قاتل دل را نشناسم

  ساغر سرخ، پاي گل زن زكف سبز خطان  

  زرد رويي كَشد آن كس كه ندارد زر سرخ

  ديده ام در كف آن چشم سيه خنجر سرخ

  هر كبوتر كه ز سنگ تو ندارد پر سرخ
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٣١٠ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و يكم، چهارموره د

 

  باز كند بال و پري، كي به بام تو پري

  كه ز اشك، پرسش خانة ما را مكن از كس

از پس ، خون دل خورده ام از دست تو بس

  مرگ

  ما روز نگردد ز مَه باختريشب 

  تاخت مژگان تو بر ملك دل از چشم سياه

  فرّخي! رويْ سپيد آنكه بر چرخ كبود

 

  ه دارد در سرخخانة ماست همان خانه ك

  سر زند سبزه سر از تربت من با سر سرخ

  به خاور نزنيم اختر سرخ، تا چو خورشيد

  لشكر سرخ، به فرمان قضا، چون سوي شرق

  ز سيلي بُوَدش زيور سرخ، با رخ زرد

 )١٢٢-١٢١: ١٣٨٠، (فرّخي   

، سرخ رويي، مرگ سرختركيباتي مانند: ، در ابيات ديگري نيز رنگ سرخ را مستقيم استفاده كرده است 

  زر سرخ:، عذار سرخ، اشك سرخ، افسر سرخ، داغ سرخ

  مرگ سرخ، نوشدارو شد براي نامداران

 

زندگاني تنگ ، بس كه در اين شهر ننگين  

  بود

 )١٥٨(همان:     

اگر . يابدشود معناي مختلفي ميرنگ سرخ در ديوان فرّخي به واسطة عناصري كه به آن نسبت داده مي 

  نشانه سعادت و خوش بختي و در توصيف زيبايي معشوق به كار رفته است:، سرخي چهره باشدمقصود 

  سرخ رويي يافتم از دولت بيدار چشم

 

  رنگ زردي داشتم، ور نه پيش از اشكباري  

 )١٨٩(همان:      

  

  چون خيري، كجا رواست شود زرد رنگ

 

  عذار سرخ نكويان همچو تاج خروس؟  

 )١٣٨٠:٢٤٦، (فرّخي يزدي    

  . به كار رفته است انقلاب و مرگ، غم و گريه، در معني، اماّ اگر مقصود خون باشد

  

روزم و چهرم زرد ، اشك من سرخ و سيه

  است

 

  از غم عشق تو كارم همه دم رنگين است  

 )٩٦(همان:      

  

  روي سفيدند و ليك، ملل از سرخي خون

 

  هيچ ملّت به سيه بختي ايراني نيست  

 )١١٣ن:(هما     

  علم كن قد مردي را، به هنگام سيه روزي

 

بشوي اين رنگ ، ز خون سرخ فام خود  

  زردي را

 )٧٤(همان:     
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٣١١ 
 

  فرخي يزدي تحليل كاركرد محتوايي و بلاغي رنگ در ديوان

 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و يكم، چهارموره د

  روز سپيدم از غمت، تا سيه شد همچو شب

  

  چهر زردم را از اشك سرخ خود احمر كنم  

 )٢٠٠(همان:     

  با داغ سرخ» فرّخي«لاله مي رويد ز خاك 

 

  انقلاب زندگي خورده از بس خون دل در  

 )٢٣٥(همان:      

  

ارغواني و خونابه رنگ استفاده كرده و در برخي موارد به ، گاهي به جاي رنگ سرخ از رنگ احمر 

را مترادف رنگ سرخ به كار . . ، عقيق و، ياقوت، عناب، لعل، صورت غير مستقيم كلمات جانشين مثل

  برده است:

  

  گو، بيني اگر به چشم ترم عكس يار

 

  يد به چشمه لالة خود روي احمريرو  

        )٢٣٣(همان:      

  ناگه عيان ز تاب با چهر لاله رنگ

 

  در نزد قوم ننگ، گفتا ورا بِبَر  

 )٢٩٩(همان:      

  يك چند به مرگ سخت جاني كرديم

  مُردن، عمري گذارنديم به مُردن

 

  رخساره به سيلي ارغواني كرديم  

  مردم گمان كه زندگاني كرديم

   )٣٨٢(همان:      

  بوي جگر سوختگي، رنگ خونابه دهد

 

  بس كه دل زآتش جور تو كباب است مرا  

 )٦٩(همان:       

  امروز، رنگ نمودم، جامه اي را كه به خون

 

  شاهد فرداي من است، بر جفا كاري تو  

 )٩٦(همان:       

لب را از غم زمانه ، فصل گل چو غنچه

  بستم

 

در چمن به خون  ،وز سرشك لاله رنگم  

  نشستم

 )١٨٧(همان:      

  روز سپيدم از غمت، تا سيه شد همچو شب

  

  چهر زردم را از اشك سرخ خود احمر كنم  

  )٢٠٠(همان :     

 
  هر كس كه ديد لعل چو ياقوت دوست را

 

  ديگر سخن ز رنگ عقيق يمن نگفت  

 )١٢١: ١٣٨٠، (فرّخي يزدي    

  ودمن بيمار چه حاجت به مسيحام بُ

 

  تا ز عناّب لب لعل تو دارو دارم  

 )١٩٦(همان:     
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٣١٢ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و يكم، چهارموره د

 

خال سيه ، چون پرستاران نشاندي كنج لب 

  را

  

  عناّب دادي، هندوي پرتاب و تب را شيرة  

 )٢٢٧(همان:     

  به دستور داده است، دستور انتخاب

 

  دستي كه جز به خون دل ما خضاب نيست  

 )١٠٢(همان:      

خون جهان ، بس كه ز تُرك مست خود

  بريختي

 

  حال خضاب داده اي، دست ز خون مردمي  

 )٢٢٦(همان:      

  بار استفاده كرده است. » ٣١«فرّخي يزدي از رنگ سرخ و مترادفات آن به صورت مستقيم و غير مستقيم  

  

  سياه
پوچي و  رنگ سياه نشانة حزن، اندوه، ترس، عظمت، ابهت و رازداري است. سياه بيانگر افكار مرتبط با 

نمايانگر مرزهاي مطلقي است كه در پشت آن زندگي ها متوقّف مي شود. (لوشر، «نابودي است. اين رنگ 

١٩٨: ١٣٧٣(  

انتخاب رنگ سياه به عنوان رنگ اصلي، نمايانگر اعتراض به وضع موجود «به عقيدة روانشناسان رنگ  

  )٩٧: ١٣٧٣، است، اعتراض به وضعي كه هيچ چيز جاي خود قرار ندارد. (لوشر

روزي رو، سيهروزي و بدبختي مردم، با تركيباتي چون، سيهفرّخي اغلب از رنگ سياه براي توصيف سيه 

دهد و بيانگر در معناي كنايي، استفاده كرده است كه تركيباتي كه مفهوم منفي رنگ سياه را نشان مي

  مي باشد:مورد  ٣نارضايتي و اعتراض وي به جامعة نابسامان عصر خويش است 

  

  از خطا بس كه در اين خطه سيه رو پرُ شد

 

  پيش بيگانه كم از كشور زنگ است اينجا  

   )١٣٨٠:٦٥، (فرّخي يزدي    

  ازلكة سرمايه داري، شد سيه روي جهان

 

  باختر تا خاوران، بايد از خون شست يكسر  

 )٧٠(همان:      

  علم كن قد مردي را، به هنگام سيه روزي

 

بشوي اين رنگ ، فام خودز خون سرخ   

  زردي را

 )٧٤(همان:      

مانند چشم سياه و ، رنگ سياه در مفهوم حسن و زيبايي معشوق كاركرد مثبت دارد، اماّ در مواردي نيز 

  . آمده است ٤زلف سياه كه 
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٣١٣ 
 

  فرخي يزدي تحليل كاركرد محتوايي و بلاغي رنگ در ديوان

 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و يكم، چهارموره د

  چشمي چشمان سياه تو نريزد هم

 

  الّا خطر از تير نگاه تو نريزد  

 )١٣٧ (همان:     

  فكن زلف سياه مشكينگاه بر رخ ب

 

  همچو شاه ختن استاده به نزدش دو خدم  

 )١٣٨٠:١٩٨، (فرّخي يزدي    

   زن تير» فرّخ«گاه از چشم سيه بر دل

  

  تو ضربت محكم، گاه از تيغ دو ابروي  

 )١٩٨(همان:      

  تاخت مژگان تو بر ملك دل از چشم سياه

  

  لشكر سرخ، به فرمان قضا، چون سوي شرق  

 )١٢٢مان: (ه     

  گاهي واژه مشك و مشكين مترادف رنگ سياه براي توصيف زيبايي معشوق به كار رفته است: 

  خال مشكين زير زلف مشك فام انداختي

  

  آه بهر دانه مرغ دل به دام انداختي  

 )٢٢٦(همان:     

خال سيه ، چون پرستاران نشاندي كنج لب

  را

  

  يعنّاب داد، هندوي پرتاب و تب را شيرة  

 )٢٢٧(همان:     

  سياه و سفيد
رنگ سياه در ميان مردمان بدوي رنگي است كه با قلمروهاي دروني يا زيرزميني پيوستگي دارد. رنگ « 

(سرلو، » زماني و بيخودي است. سياه همچنين گاهي نماد زمان، در تقابل با رنگ سپيد است كه نمايندة بي

٤٤٣: ١٣٨٨(  

زيرا . اندهايي هستند كه به نماد بدل شدهدو رنگ سياه و سفيد اولّين رنگ، بر طبق تحقيقات انجام شده 

) تركيب ٦٨: ١٣٨٤، (آيت الهي. بيشترين تأثير را از سفيدي روز و سياهي شب اخذ كرده است، انسان اوّليّه

  . رنگ سياه و سفيد تنها دو بار در ديوان فرخّي آمده است

  

  تروز سپيدم از غم، تا سيه شد همچو شب

  

  چهر زردم را از اشك سرخ خود احمر كنم  

 )٢٠٠: ١٣٨٠، (فرّخي يزدي   

  دي با سيه و سفيد اگر خوش بودي

 

  امروز به كابينة ابلق خوش باش  

 )٣٧٢(همان:     

  

  رنگ در ديوان فرخّي يزدي كاركرد بلاغي
است كه وي براي يكي از دلايل علل به كارگيري عنصر رنگ در ديوان فرّخي يزدي كاركرد بلاغي  

حسن ، تلميح، تدبيج، هاي ادبي مثل؛ تشبيهگيري از آرايهزيبايي آفريني كلام خود از تركيبات رنگ با بهره
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٣١٤ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و يكم، چهارموره د

 

كاربرد تشبيه در تركيبات . شونداستفاده كرده كه ابزاري براي پيام رساني شاعر محسوب مي، تعليل و مبالغه

  . هاي ادبي استبيشتر از ساير آرايه، رنگ

  

  بيهتش
  رنگ رنگ، زمين شد چو بازار چين

 

  ز عكس سوار و ز برق تفنگ  

 )٤١٣(همان:     

  رنگ، به طرز مُد جامة رنگ

  

  به مزقان وموزيك و طنبور و چنگ  

 )٤٢١: ١٣٨٠، (فرخّي يزدي    

  پرده هاي تار و رنگارنگي آيد در نظر

 

  اسرارها، ليك مخفي در پس آن پرده ها  

 )٨٣(همان:       

  روز سپيدم از غمت، سيه شد همچو شب تا

  

  چهر زردم را از اشك سرخ خود احمر كنم  

 )٢٠٠(همان:     

  

  خال مشكين زير زلف مشك فام انداختي

  

  آه بهر دانه مرغ دل به دام انداختي  

 )٢٢٦(همان:     

  

خال سيه ، چون پرستاران نشاندي كنج لب

  را

  

  ديعناّب دا، هندوي پرتاب و تب را شيرة  

 )٢٢٧(همان:      

در آن «تشبيه تفضيل تشبيهي است كه . گاهي رنگ سرخ را به صورت تشبيه تفضيل به كار برده است 

شاعر بعد از تشبيه چيزي به چيزي، وجه تفضيل و برتري و ترجيح مشبه را بر مشبّهٌ به پيدا كند. (تاج 

  )٣٩: ١٣٨٣الحاوي، 

  

  بتُا، تا بهار رخ تو در نظرم هست

 

  ه به دلْ ميل گل و لالة احمر دارمن  

 )١٩٣: ١٣٨٠، (فرّخي يزدي   

  تدبيج
آن است كه متكلّم دو رنگ يا «تدبيج . برده استفرّخي در برخي موارد از رنگ همراه با آراية تدبيج بهره 

از جهتي اين صنعت . خواه مقصود و معاني اصليّه باشد و خواه كنايه و استعاره باشد، زياده در كلام بياورد

» .داخل مطابقه است؛ زيرا هر لوني ضدّ ساير الوان است و از جهتي داخل تناسب؛ زيرا كه دو نوع شريكند

  )١١٣: ١٣٧٧، (گرگاني
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٣١٥ 
 

  فرخي يزدي تحليل كاركرد محتوايي و بلاغي رنگ در ديوان

 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و يكم، چهارموره د

  فرّخي در هر كدام از ابيات ذيل حداقل سه رنگ را با هم به كار گرفته است:

روزم و چهرم زرد ، اشك من سرخ و سيه

  است

 

  م رنگين استاز غم عشق تو كارم همه د  

 )٩٦: ١٣٨٠، (فرّخي يزدي    

  روي سفيدند و ليك، ملل از سرخي خون

 

  هيچ ملّت به سيه بختي ايراني نيست  

 )١١٣(همان:     

كه ، اشك چون سيم سپيدم شد از آن خون

 ز خلق

  زرد رويي كشد آن كس كه ندارد زر سرخ  

 )١٢١(همان:       

  تروز سپيدم از غم، تا سيه شد همچو شب

  

  چهر زردم را از اشك سرخ خود احمر كنم  

 )٢٠٠(همان:      

  علم كن قد مردي را، به هنگام سيه روزي

  

 

بشوي اين رنگ ، ز خون سرخ فام خود  

  زردي را

 )٧٤(همان:       

 تلميح 

ر تلميح آن است كه متكلّم د«فرّخي يزدي به ندرت، رنگ را به قصد اشاره و تلميح به كار گرفته است.  

» اي معروف يا مثلي مشهور، به طوري كه معني مقصود را قوّت دهد. نظم يا نثر، اشاره نمايد به قصّه

  )١٦٦: ١٣٧٧(گرگاني، 

  

بهر خود ، يادگاري در جهان از تيشه

  گذاشت

 

رنگين كرد ، بيستون را گر ز خون خويش  

  ورفت

 )١٣٨٠:١٢٠، (فرّخي يزدي   

  تدو رنگي گر نيس، ماية زندگي امروز

 

  چشمة آب خَضِر همچو سراب است مرا  

 )٦٩(همان:       

  حسن تعليل 
تعليل مصدر باب تفعيل، در معني دليل تراشيدن است. در اصطلاح علم بديع آن است كه گوينده و  

نويسنده براي موضوع و مطلبي كه اتّفاق افتاده است دليل تراشي ادبي كند كه مناسبت لطيف داشته باشد. 

  )٨٠: ١٣٨٥، (حسن زاده

  بپرسيدم من از يارم چرا زلف سيه گشته

 

  شدبگفتا زان كه بر خورشيد رويم سايه بان با  

       )١٤٠: ١٣٨٠، (فرّخي يزدي   
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٣١٦ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و يكم، چهارموره د

 

 مبالغه و اغراق

مبالغه در لغت به معني زياده روي است. در اصطلاح، يكي از ابزارهاي ادبي مهمّ زباني در تعريف و  

كه در ستايش و نكوهش افراط و زياده روي را نشان مي دهد. (حسن زاده،  توصيف كسي يا چيزي است

٨٦: ١٣٨٣ (  

  گو، بيني اگر به چشم ترم عكس يار

 

  رويد به چشمه لالة خود روي احمري  

        )١٣٨٠:٢٣٣، (فرّخي يزدي   

  گلرنگ شد در و دشت از اشكباري ما

  

  ابر بهاري ما، چون غير خون نبارد  

 )٨١(همان:      

  امروز، رنگ نمودم، جامه اي را كه به خون

 

  شاهد فرداي من است، بر جفا كاري تو  

 )٩٦(همان:       

  كاربرد رنگ در مفاهيم كنايي
، تركيباتي مثل؛ بي رنگي. فرّخي يزدي گاهي در معناي كنايي در استفاده از رنگ بهره گرفته است 

كه همة موارد انتقاد از ريا و ، آن استعمال شده استدر مفهوم كنايي ، رنگارنگي، يكرنگي و دورنگي

  دورنگي مردم زمانه و وضع نابسامان جامعه است:

  

  يك چند به مرگ سخت جاني كرديم

  مُردن، عمري گذارنديم به مُردن

 

  رخساره به سيلي ارغواني كرديم  

  مردم گمان كه زندگاني كرديم

   )٣٨٢(همان:      

  ن: كنايه از در عين تنگدستي آبرو داري كردن رخسار به سيلي ارغواني كرد

  يكرنگي و دورنگي: دو رنگي كنايه از نفاق و ريا و مقابل يك رنگي و بي رنگي

   

  گل يكرنگ در اين باغ نگردد سرسبز

 

  قسمت گلهاي دورنگ است اينجا، خرّمي  

 )٦٦: ١٣٨٠، (فرّخي يزدي   

  

  دو رنگي گر نيست، ماية زندگي امروز

 

  خضَِر همچو سراب است مراچشمة آب   

 )٦٩(همان:      

   

غير از گل يك رو ، در چمن اي دل چو من

  مباش

 

در بند رنگ و بو ، گر چو من يك رو شدي  

  مباش

 )١٨٣(همان:       
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٣١٧ 
 

  فرخي يزدي تحليل كاركرد محتوايي و بلاغي رنگ در ديوان

 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و يكم، چهارموره د

  

  سر افتادگي دارم، گذشتم از سرافرازي

 

  هواي سادگي دارم، گرفتم رنگ بيرنگي  

 )١٩٦(همان:     

  به چشم مرد دنيادورنگي چون پسند آيد 

 

به غير از خون دل خوردن چه سازم من كه   

  يك رنگم

 )١٩٩(همان:      

  باغي كه در آن آب و هوا روشن نيست

  هر دوست كه راستگوي و يكرو نبود

 

  هرگز گل يكرنگ در آن گلشن نيست  

  كم از دشمن نيست، در عالم دوستي

   )٣٣١(همان:      

  دهر گل كه ز يكرنگي خود بو دار

  روزي به چمن اگر درآيم چو هزار

 

  هزار تهنيت گو دارد، در باغ  

  من بو نكنم گلي كه صد رو دارد

 )٣٣٦(همان:      

  بخوانند اين نظم بي ريب و رنگ

 

  كه مبني است از فتح سردار جنگ  

 )٤٢١(همان:     

  رنگارنگي 
  هر روز در اين خرابه جنگي دگر است

  اوضاع سياست عمومي گويا

  

  ساغر شهد ما شرنگي دگر است در  

  باز به رنگي دگر است، چون بوقلمون

 )٢١٥(همان:      

  آن سان كه ستاره در سما افزون است

  القصّه از اين حوادث رنگارنگ

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در روي زمين حادثه گوناگون است  

  دل خون است، بر هر كه نظر بيفكني

  )٣٢٢(همان:      
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٣١٨ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و يكم، چهارموره د

 

  نمودار رنگ در ديوان فرّخي:
 

 
  

  نتيجه گيري
بيشترين بسامد رنگ ، هاي به كار رفتهمورد در ديوان فرّخي آمده است كه از بين رنگ ٥٩انواع رنگ كلاً  

، سرخ و مترادفات آن است كه كلاً سي و يك بار در ديوان فرّخي آمده است و كمترين بسامد رنگ

  . دوبار آمده استتركيب سياه و سفيد است كه فقط 

برده فرّخي گاهي به صورت مستقيم و گاه به صورت غير مستقيم با كلمات جانشين از رنگ سرخ بهره 

گاهي نمادي براي خون و شهادت و گاهي براي اعتراض و ، گاهي براي توصيف زيبايي معشوق. است

مرگ «يت به تعبير خود وي به براي بيان مضامين اجتماعي سياسي رنگ سرخ را اراده كرده است كه در نها

  . انجامدوي مي» سرخ

يكرنگي و دورنگي ، فرّخي يزدي گاهي در معناي كنايي از رنگ بهره برده است با تركيباتي مثل بي رنگي 

روزي و وي از رنگ سياه براي توصيف سيه. در مفهوم كنايي مقصود خود را به مخاطب القاء كرده است

روزي استفاده كرده است، كه بيانگر نارضايتي و اعتراض وي رو، سيهچون، سيهبدبختي مردم، با تركيباتي 

  به جامعة نابسامان عصر خويش است. 

يكي از علل به كارگيري عنصر رنگ در ديوان فرّخي يزدي كاركرد بلاغي و زيبايي آفريني هنري است  

تلميح ، حسن تعليل، تدبيج، چون؛ تشبيه هاي ديگر ادبيكه وي براي انتقال پيام خود از رنگ به همراه آرايه

 . و مبالغه استفاده كرده است
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٣١٩ 
 

  فرخي يزدي تحليل كاركرد محتوايي و بلاغي رنگ در ديوان

 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و يكم، چهارموره د

  منابع و مأخذفهرست 
  ها:كتاب

، تهران: انتشارات زواّر، ٢جلد ، سال ادب فارسي ١٥٠تاريخ ، از صبا تا نيما، )١٣٨٢(، يحيي، آرين پورــ 

  . چاپ چهارم

  . تهران: بي ناشر، مباني رنگ و كاركرد آن، )١٣٨٤(، حبيب االله، آيت الهيــ 

  . تهران: سخن، بيان نمادين، اسطوره، )١٣٧٧(، ابوالقاسم، اسماعيل پورــ 

  . تهران: انتشارات فرهنگيان، چاپ اوّل، ترجمة جلال شباهنگي، خلاقيّت در رنگ، )١٣٧٣(، فابر، بيرنــ 

  . ن: هنر آبيتهرا، معناي رنگ، )١٣٨٤(، مژده، پور حسينيــ 

 . تهران: انتشارات نگاه، چاپ اوّل، سفر در مه، )١٣٨١(، تقي، پورنامداريانــ 

)، دقايق الشعر، تصحيح سيّد محمّد كاظم امام، تهران: انتشارات ١٣٨٣تاج الحلاوي، علي بن محمّد، (ــ 

  دانشگاه. 

  ، تهران: انتشارات مرواريد. )، در غروبي ابدي(زندگي نامة فروغ، چاپ اوّل١٣٧٦جلالي، بهروز، (ــ 

  . تهران: اساطير، ادبيّات معاصر ايران، )١٣٧٥(، اسماعيل، حاكمي والاــ 

  . قم: جمال، اثر تربيتي رنگ، )١٣٨٣(، محمدّ امين، حجّتيــ 

  )، بديع ساده در ادب فارسي، چاپ اولّ، خوي: انتشارات قراقوش. ١٣٨٣حسن زاده، شهريار، (ــ 

 . نشر سبزان، بي جا، روانشناسي زندگي، رنگ، )١٣٨٩(، ساناز، و سمندي، لادمي، خواجه پورــ 

  . يفردوس :تهران، ييحي اتيح، )١٣٤٢(، ييحي، يآباددولتــ 

  . تهران: كتابخانة طهوري، ترجمة نغمه صفاّريان، زندگي با رنگ، )١٣٧٨(، دوروتي، هوارد؛ سان، سانــ 

  . اوّل چاپ، نگاه انتشارات تهران:، آزادي رشاع چهار، (1369)محمّدعلي، سپانلوــ 

  . تهران: دستان، ترجمه مهرانگيز اوحدي، فرهنگ نمادها، )١٣٨٨خوان ادواردو (، سرلوــ 

  . تهران: آگه، صور خيال در شعر فارسي، )١٣٧٥(، محمّد رضا، شفيعي كدكنيــ 

، تهران: سخن، ت تا سقوط سلطنتاز مشروطيّ، ادوار شعر فارسي، )١٣٨٠(، محمدّ رضا، شفيعي كدكنيــ 

  . چاپ اوّل

  . چاپ اوّل، تهران: نشر قطره، حسين مسرّت، ديوان، )١٣٨٠(، فرّخي يزديــ 

با مقدّمة جليل ، به اهتمام حسين جعفري، ابدع البدايع، )١٣٧٧(، محمّد حسين شمس العلماء، گركانيــ 

  . چاپ اوّل، تبريز: انتشارات احرار، تجليل

  . تهران: آفرينش، ترجمة منيرو رواني پور، روان شناسي رنگ ها، )١٣٧٣(، كسما، لوشرــ 

 . اوّل چاپ، ثالث نشر تهران:، يزدي فرّخي شعر و زندگي، آزادي پيشواي)، ١٣٨٤(، حسين، مسرّتــ 
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٣٢٠ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

 ١٣٩٩زمستان  ، شماره  سي و يكم، چهارموره د

 

  مقالات:
، ٢ش ، ادب پژوهي، »كاركرد رنگ در شاهنامه فردوسي«، )١٣٦٨(، كاووس و احمديان ليلا، حسن ليــ 

  ١٤٤ -١٦٥صص 

، »روانشناسي رنگ در روايت وامق و عذرا«، ١٣٩٢سيد خلف ، آسيه و حوتي نژاد، ذبيح نيا عمرانــ 

  . ٢شماره. ٢سال . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

نشرية دانشكدة ادبياّت و علوم ، »ها در شعر نظامي گنجويمعاني نمادين رنگ«، )١٣٩١(، پرستو، كريميــ 

  . ١٥٥-١٨٩صص ، ٢٦ش ، نساني شهركردا

، »ها در غزل عطّارتحليل كاركرد محتوايي بلاغي رنگ«، )١٣٩٥(، فاطمه، فاطمه و نظري فر، كوهچيانــ 

پياپي ، ٤شمارة ، دورة جديد، دانشكدة اصفهان، دانشكدة ادبياّت و علوم انساني، متن شناسي ادب فارسي

  . ٦٣-٧٨صص ، ٣٢

نشرية ، »هاي نمادين رنگ در شعر معاصرزمينه«، )١٣٨٤(، سيدّ علي، قاسم زادهناصر و ، نيكو بختــ 

  . ٢٠٩-٢٣٨صص، ١٨ش ، دانشكدة ادبياّت علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان
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